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راهنمای عملی 
نمایش نامه نویسی

شرق: «نوشتن برای صحنه» با عنوان فرعی 
راهنمای عملی نمایش نامه نویسی، کتابی 
است برای فهم اصول پایه و فنون صناعت 
نوشتن که نویســندگان در سطوح مختلف 
می توانند از آن اســتفاده کنند. نویسنده این 
کتــاب، لیــروی کلارک، نمایش نامه نویس، 
کارگــردان و معلــم تئاتــر اســت و کتاب 
«نوشتن برای صحنه» را می توان مهم ترین 
اثر او دانست. کتاب او در مقایسه با دیگر آثار 
مشابه، متمایز و شاید منحصربه فرد است؛ 
از آن  رو که برای نویسندگان مبتدی، متوسط 
و باتجربه تر تمرین هایی اختصاصی در سه 
سطح دارد که در فرایند نوشتن نمایش نامه 
آنهــا را هدایــت می کند. خــود کلارک در 
مقدمــه کتاب با اشــاره به ایــن ویژگی به 
گروه هــای مختلفی که می توانند مخاطب 
این اثر باشــند، اشــاره کرده: خواننده شاید 
هم اکنون نمایش نامه ای در ذهن داشــته 
باشد و از تمرین های مختلف کتاب به عنوان 
راهنماهایــی بــرای نوشــتن صحنه های 
متعدد اســتفاده کند یا خواننــده ای دیگر 
شــاید مشــخصا نمایش نامــه ای در ذهن 
نداشــته باشــد اما تمرین های کتاب برای 
چندین کاراکتر متفــاوت در موقعیت هایی 
گوناگون به کارش بیایند. آن طور که کلارک 
توضیح داده، خواننده ای که از این راهنمای 
عملی استفاده می کند، پس از انجام شش 
تمرین باید شــروع کند به تمرکز روی باقی 
تمرین هایــی که مربــوط بــه کاراکترهای 
مشــخص هســتند و نمایش نامه ای کامل 
را پــرورش دهــد. در کتاب «نوشــتن برای 
صحنه» بیــش از صد تمریــن وجود دارد 
که به سه ســطح تقسیم شده اند: سطحی 
برای نویســنده مبتدی، ســطح متوسط و 
سطح پیشــرفته برای کسانی که در نوشتن 
باتجربه ترنــد. کلارک می گویــد ایــن کتاب 
سعی ندارد رویکردی تجویزی داشته باشد، 
بلکه از اطلاعــات و فنونی بهره می برد که 
او در طول بیش از ســه دهه فعالیتش به 
دست آورده است. فعالیت  به عنوان استاد 
دانشــگاه، کارگــردان بیــش از ۹۰ اجرای 
صحنه ای و نوشتن بیش از ۱۲ متن نمایشی. 
یکــی از ویژگی هــای درخور توجــه کتاب 
«نوشتن برای صحنه» مثال های متعددی از 
نمایش نامه ها است تا نکات مهم را روشن 
کنند. دیگر ویژگی مهم این اثر، پرداختن به 
ارتباط نوشــتن با واقعیت های عملی تئاتر 
اســت. کلارک می گوید از آنجا که خودش 
تجربــه مواجهه با مشــکلات و ســؤالات 
نویسندگان را داشته، سعی کرده توصیه ها 
و اطلاعاتــی عملــی در این کتــاب بیاورد 
که حیطه های مختلفــی را در بر گیرد. در 
توضیحات خود کتاب نیز به این نکته اشاره 
شــده که در نوشــتن نمایش نامه جادویی 
در کار نیســت و نویسندگی بیش از هر چیز 
مهارتی است که باید آموخت. از اینجاست 
که تازه ماجرا آغاز می شــود: برای نوشــتن 
هیچ  راهی جز تمرینِ نوشــتن وجود ندارد. 
لیروی کلارک در «نوشتن برای صحنه» که 
در بسیاری از دوره های نمایش نامه نویسی 
آمریکا تدریس می شــود، تعارفات مرسوم 
را کنار می گذارد و بــا جدیت و درعین حال 
دلسوزیِ یک استاد واقعی از واقعیت های 
دنیــای تئاتــر می گویــد؛ از چنــد و چون 
نوشــتن برای صحنه و فرایند شناخته شدن 
به عنوان یــک نمایش نامه نویس. اما مانند 
هر معلم خوبی برای دشــواری های مسیر 
پیشــنهادها و تمرین هایی ارائه می دهد که 
هم به کار نویســندگان تازه کار می آید، هم 
کسانی که در نیمه راه نویسندگی اند و هم 
آنها که مدت ها اســت به  شــکل حرفه ای 
می نویســند. بخش های مختلف این کتاب 
از راهنمایی هــای آن بــرای خلــق طرح 
داســتانی، چارچوب نظری، خلق کاراکتر، 
دیالوگ نویسی و ســاخت مونولوگ گرفته 
تا مثال های متعددش از آثــار بزرگ تاریخ 
تئاتر همه به  گونه ای طراحی شده اند تا به 
صدای نویســنده مجال بروز دهند و علاوه 
برای  نمایش نامه نویســی،  هنرجویــان  بر 
علاقه مندان به نوشــتن هــم توصیه های 

کاربردی و روشنگرانه ای دارند.

تاریخ زمین و گیاهان
شرق: کتاب «زیباترین تاریخ زمین» اثری است در سه پرده و همان طور که 
از عنوانــش برمی آید، به تاریخ ســیاره ای که مــا در آن زندگی می کنیم 
مربوط است. زندگی، همان چیزی است که سیاره زمین را به جهانی معجزه آسا 
تبدیل کرده اســت؛ اما این پرسشــی بنیادین است که آیا سیاره ما منحصربه فرد 
است؟ این پرسشی است که پاسخ دقیقی به آن در خلال مباحث کتاب «زیباترین 
تاریخ زمین» داده شــده است. در پرده اول کتاب «زیباترین تاریخ زمین» با عنوان 
«پیدایــش یک خانه بــه دوش»، ماجرای پیدایش زمین نقل شــده، نقش های 
کلیدی بر عهده خورشــید و ماه اســت اما مریخ و ناهید هم حضور پراهمیتی 
دارند. البته مشــتری، زحل، راه شــیری و چند کهکشــان دیگر هم وارد صحنه 
می شوند. نویسنده این بخش از کتاب، اخترفیزیکدانی به نام آندره برائیک است. 
او کاشف حلقه های نپتون در سال ۱۹۸۴ و همچنین قمرهای جدید زحل است. 
برائیک اســتاد دانشگاه پاریس و مدیر گروه پژوهشــی گاما-گرانش است. او در 
طــرح وویجر با ناســا همکاری کرده و عضو گروه تصاویر کاوشــگر کاســینی-
هویگنس اســت که به بررسی زحل پرداخته است. پرده دوم این کتاب با عنوان 
«سیاره زنده»؛ سیاره ای را به ما نشان می دهد که بر اثر زمین لرزه ها می لرزد، پر از 
آتشفشان است، اقیانوس ها را جاری و ســپس مسدود می کند. زمین، قاره ها را 
می سازد، آنها را از هم منشعب می کند و بعد، بر اثر برخوردشان با هم کوه ها را 
پدیــد می آورد. کم کم چهره ای را به خود می گیــرد که ما با نادرترین دارایی اش 
می شناسیم یعنی آب مایع، که در سراسر زمین به وفور یافت می شود. نویسنده 
ایــن بخش از کتاب، پل تاپونیه اســت. او به ما می گوید کــه زندگی چگونه در 
اقیانوس اولیه ظاهر شد و زمین را مطیع خود کرد. پل تاپونیه، زمین شناس و مدیر 
بخش تکنوتیک در مؤسســه فیزیک کره زمین در پاریس و متخصص برجســته 
جهانی در زمینه برخورد قاره ها است. در پرده سوم کتاب «زیباترین تاریخ زمین» 
با حضور انســان بر روی زمین روبه رو می شویم. نویسنده این بخش لستر براون، 
کارشناس کشاورزی و تحلیلگر پیشین وزارت کشاورزی آمریکا است. او با اشاره 
به تخریب های انســان در زمین معتقد است که اینک وقت واکنش نشان دادن 
است. الان می توانیم خرابی ها و خسارت ها را محدود کنیم یا بکوشیم تعادل و 
هماهنگی ایجاد کنیم. الان امکاناتش را داریم، اگر نکنیم به سمت نحوه زندگی 
بــدوی یا شــبه طبیعی برمی گردیم. امکانــات ما نیز راه های سیاســی و به ویژه 
اقتصادی هستند. برخی از مهم ترین پرســش هایی که در کتاب «زیباترین تاریخ 
زمین» مطرح شده عبارتند از: چرا این سنگریزه ناچیز در بی کرانگی جهان با این 
سرنوشت شگفت آور مواجه شد؟ چگونه این سنگریزه به سیاره ای در حال تغییر 
تبدیل شد و در گوشه ای از کهکشان، زندگی را پدید آورد؟ چرا انسان ها، جانوران 
و گیاهان زندگی در مناطق لرزه خیز و آتش فشانی را بیشتر دوست  می دارند؟ آیا 
روزی اســترالیا بخشی از آســیا خواهد شــد؟ خاک چین در آسمان آمریکا چه 
می کند؟ کتــاب «زیباترین تاریخ زمین» با ترجمه مهدی ضرغامیان در نشــر نو 
منتشر شــده اســت. «زیباترین تاریخ گیاهان» اثر دیگری است که این کتاب نیز 
توسط چند نویسنده نوشته شده و اخیرا با ترجمه مهدی ضرغامیان در نشر نو به 
چاپ رســیده است. نویســندگان این کتاب بر اســاس این واقعیت که گیاهان، 
میلیو ن ها سال پیش از جانوران و انسان ها، نخستین موجودات زنده ساکن بر کره 
زمین بودند، این پرســش ها را مطرح کرده اند که: نخســتین ســاقه های چمن، 
نخســتین درخت ها، نخستین گل ها چگونه پدید آمدند؟ آیا گیاهان هم هوش و 
احساســات دارند؟ زندگی و زاد و  ولد آنها با زندگی و زاد و ولد انســان و ســایر 
جانــوران چه ارتباطی دارد؟ آنهــا معتقدند که همگی مــا از جلبک آبی زاده 
شــده ایم، همانی که گاهی ردی از آن را بر کف باغ و باغچه می بینیم. این کتاب 
پژوهشــی جــذاب و خواندنــی در دنیای گیاهان اســت که توســط گروهی از 
متخصصان برجســته نوشته شده اســت که عبارتند از: ژان ماری پلت، مارسل 
مارویر، تئودور مونود و ژاک ژیراردون. این کتاب خوانندگان را به سفری درخشان 
در طــول تاریخ، تنــوع و نقش حیاتی گیاهان در اکوسیســتم های زمین می برد. 
نویسندگان از طریق دانش و بینش های تخصصی خود، داستان های شگفت انگیز 
گیاهان را از ریشه های باســتانی آنها تا تأثیرات حیاتی شان بر تمدن های بشری، 
زنده می کنند. این کتاب به صورت یک گفت وگوی پربار بین نویسندگان ارائه شده 
اســت که هرکدام دانش عمیق خود را به این بحــث علمی وارد می کنند. ژان 
ماری پلت، گیاه شــناس و بوم شناس برجسته، به بررسی بیولوژی و بوم شناسی 
گیاهان می پردازد. او نشــان می دهد چگونه گیاهان در طول میلیون ها ســال با 
محیط های مختلف سازگار شــده اند و نبوغ تکاملی آنها را در شکل گیری تنوع 
باورنکردنــی فرم هــا و عملکردهای گیاهی بررســی می کند. مارســل مارویر، 
متخصص علوم کشــاورزی، به تأثیر اهلی سازی گیاهان و نقش کلیدی آنها در 
توسعه جوامع بشری می پردازد. او ریشه های کشاورزی، فرایند انتخاب و کشت 
گیاهان و رابطه مداوم بین انســان و گیاهان که تمدن ها را در طول تاریخ شکل 
داده است، بررسی می کند. دیدگاه او بر اهمیت گیاهان نه تنها به عنوان منبع غذا 
بلکه به عنوان عناصر ضروری در فرهنگ، پزشــکی و صنعت تأکید دارد. تئودور 
مونو؛ طبیعت شناس مشهور، دانش وسیع خود از حیات گیاهان در محیط های 
شدید، به ویژه بیابان ها را به اشتراک می گذارد. او تجربیات خود از سال ها اکتشاف 
را بازگــو و انعطاف پذیری گیاهانی که در ســخت ترین شــرایط زنده می مانند را 
آشکار می کند. مشاهدات مونو نشان دهنده توانایی شگفت انگیز گیاهان برای بقا 
و شــکوفایی در زیســتگاه های متنوع اســت. ژاک ژیراردون؛ باغبان حرفه ای، بر 
پرورش و مراقبت از گیاهان در باغ ها و محیط های شهری تمرکز می کند و ابعاد 
کاربردی تــری به بحث می افزاید. او توصیه هایی دربــاره تکنیک های باغبانی و 
اهمیت حفظ تنوع زیستی گیاهان در دنیای شهری ما ارائه می دهد. بینش های 
ژیراردون بر اهمیت مستمر گیاهان در زندگی روزمره ما و نیاز به شیوه های پایدار 
برای حفاظت از این منابع ارزشمند تأکید می کند. در بخشی از پیش گفتار کتاب 
می خوانیم: «این کتاب، داســتان درخت است. داســتانی است که مجذوبمان 
می کند، اما گاهی هم آزارمان می دهد، زیرا فقط بخشــی از اســرارش را آشکار 
کرده ایم. این کتاب، تاریخ درخت نسب شناسی ماست. ریشه های این درخت که 
ریشــه های خود ماست، در ســوپ اولیه فرو می رود و در همین سوپ بوده که 
زندگی ظاهر شده. در طول دو میلیارد سال، زندگی به صورت گیاهی باقی ماند. 

سپس زندگی جهشی ایجاد کرد».

عطف

فرهنگفرهنگ

بیش از دو دهه از مرگ احمد محمود می گذرد و تا امروز نقد 
و بررسی های درخور توجهی درباره آثار او منتشر شده، با این حال 
همچنان نقاط نادیده زیادی در کارنامه او وجود دارد. محمود در 
حالی در مهرماه ۱۳۸۱ درگذشت که برخی آثارش جزء مهم ترین 
آثار ادبیات داســتانی معاصر ایران به شــمار می رود. او در اغلب 
داستان ها و رمان هایش تصویری از زمانه  ای که در آن زیسته بود، 
ارائه داد و به ویژه در رما ن هایش با معیارهای روایت رئالیستی به 
بازنمایی وقایع مهم تاریخ معاصر ایران پرداخت؛ وقایعی که خود 

او مستقیما در متن برخی از آنها قرار داشت.
احمــد محمود در چهــارم دی ماه ۱۳۱۰ در اهواز متولد شــد 
و پس از تحصیلات متوســطه وارد دانشــکده افســری شد و در 
همان دوران به سازمان افسری حزب توده پیوست. او نیز یکی از 
دانشجویان دانشکده افسری بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ 
زندانی شد و به خاطر اینکه حاضر نشد توبه نامه امضا کند، مدتی 

طولانی در چند زندان رژیم پهلوی محبوس بود.
محمود کارش را به عنوان داســتان نویس با نوشــتن داستان 
کوتاه آغاز کرد. در ســال ۱۳۳۳ اولین داســتان کوتاه او با عنوان 
«صب میشــه» در مجله «امید ایران» منتشر شد و پنج سال پس 
از آن با هزینه شخصی اولین مجموعه داستانش با عنوان «مول» 
را منتشــر کرد. در داســتان های کوتاه او شخصیت های یکسانی 
تکرار شــده اند. همچنین سه رمان مشــهور او نیز از نظر موضوع 
و شــخصیت ها به هم مرتبط و متصل هســتند و می توان آنها را 
سه گانه محمود دانســت. «همسایه ها»، «داســتان یک شهر» و 
«زمین سوخته» به ۳۰ ســال تاریخ معاصر ایران مربوط اند. راوی 
«همسایه ها» پسری نوجوان اســت، در حالی که در «داستان یک 
شــهر» راوی در ســال های آغاز جوانی اســت و در تبعید به سر 
می برد. در «زمین ســوخته» معلم مدرسه است و در اواخر دهه 
سوم زندگی اش قرار دارد. با گذر زمان در این سه رمان تصویری از 
تحولات اجتماعی و سیاســی ایران هم ارائه شده است. راوی در 
«همســایه ها» به آگاهی سیاسی می رسد. خالدِ نوجوان به حزب 
توده می پیوندد و دســتگیر می شــود و با محکومیتی سه ساله به 

زندان می افتد.
«همســایه  ها» اولین رمان احمد محمود اســت که در روایت 
داســتانی آن تصویری جاندار از وضعیت اجتماعی، سیاســی و 
تاریخی دوران محمدرضا شــاه جوان ارائه شــده است. در رمان 
اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی و نیز مســائلی که شــهر 
خوزســتان با آن درگیر اســت، به روشــنی روایت شده است. فقر 
اقتصادی مردم شهر و توصیف ساختار شهر و اختلاف طبقاتی و 

فرهنگی موجود در آن از جمله ویژگی های رمان است.
«همسایه ها» در شهری در خوزســتان در اوایل دهه ۳۰ و در 
بستر زمانه ای پرآشوب روایت شده که به ملی شدن صنعت نفت 

در ایران منجر شــد. این رمان در سال ۱۳۴۵ نوشته شد و در سال 
۱۳۵۳ منتشــر شــد و حوادث رمان نیز در حدود ســال ۱۳۳۰ در 
خوزســتان می گذرد. راوی رمان پسری نوجوان است و در روایت 
کتاب تصاویری درخشــان از زندگی گروه های فرودست جامعه و 
مســائل و روابط میان آنها ارائه شــده است: قهوه چی، خرکچی، 
قاچاقچی، مکانیک، کارگران فصلی و... . قهرمان داســتان، خالد، 
نیز یکی از همین  آدم ها است. او نیز می توانست سرنوشتی مانند 
دیگر همسایه ها داشته باشــد اما او بر حسب تصادف، بازداشتی 
کوتاه و موقت می شــود و همین اتفاق آغاز سرنوشــتی متفاوت 
برای او می شود. حضور خالد در بازداشتگاه کوتاه است و او پس 
از رهایی اش پیغام یکی از بازداشت شــدگان را می رساند و همین 
ماجرا باعث رقم خوردن آشــنایی های دیگری برای او می شــود. 
گیرنده این پیغام کتاب فروشــی اســت که در فعالیت های پنهان 
سیاســی شــرکت دارد و این مقدمه ای اســت برای تغییر زندگی 
خالد. از سویی دیگر، خالد شــاگرد قهوه خانه است و بودن او در 
آنجا باعث می شود تا او با طبقات مختلف شهر آشنا شود و ما نیز 
تصویری از زندگی آنها به دست بیاوریم. محمدعلی سپانلو درباره 
این ویژگی  رمان محمود نوشته است: «همسایه ها از نظر وسعت 
و تنــوع ماجراها، تعــدد آدم ها و شــخصیت ها، تعدد لحن های 
محــاوره ای و توصیفــات جزء به جزء از حــرکات و گفت وگوها در 
میان رمان های ایرانی ممتاز اســت. معرفت همه جانبه نویسنده 
به چند  و  چون فضا، اقلیم، افکار و آرزوهای مردم روزگار داستان 
این امکان را فراهم آورده که برشــی از زندگی با کشش و خون و 
ضربات همه لحظه هایش برای ما روایت شود و نویسنده به راستی 
در این میان نبض همه لحظات را در دســت دارد». محمود در این 
داســتان و رمان های بعدی اش به تأثیرات گسترش صنعت نفت 
اشــاره کرده اســت. این رمان تصویری از زندگی فرودستان ارائه 
می کند کــه از کمترین امکانات برخوردارند یــا اصلا امکاناتی در 
اختیار ندارند. فقر، گرسنگی و بی کاری مسائلی است که آدم های 
داســتان با آن درگیرند. این وضعیت آدم هایی معترض به وجود 
آورده اســت. خالد با ورود به جامعه همه آنچه را که پیش از این 
شــنیده بود، لمس می کند و اختلاف طبقاتی و تضادهای موجود 

در شهر را مشاهده می کند.

محمــود در آثار دیگرش و از جمله در داســتان کوتاه «شــهر 
کوچک ما» که در ســال ۱۳۳۹ نوشــته شــده و در ســال ۱۳۵۳ 
منتشر شده، به روایت تحولات حاصل از توسعه صنعت نفت در 
شــهرهای جنوبی توجه کرده است. او در این داستان یک فضای 
اجتماعی دوقطبی را ترســیم کرده که در یک  ســوی آن آدم های 
بومی قرار دارند که در شــهر کوچکی در حاشیه اروندرود ساکن 
هســتند و قطب دیگرش توســعه صنعتی است که به شهر آنها 
تحمیل شده است. شهری کوچک با کالبدی پراکنده که محله ها و 
خانه هایش بین نخلستان ها ظاهر شده اند. از توصیف های داستان 
چنین برمی آید که شهر در نتیجه تحولات اقتصادی حاشیه خلیج  
فارس ســر برآورده یا بافت حاشیه  شهری است که به شکل غیر 
برنامه ریزی شده شکل گرفته است. آدم های شهر کارگران روزمزد 
هســتند یا به شــغل های کاذب مشــغول اند. قطب دیگر شهر، 
صنعت نفت و متعلقاتش، دکل ها و بولدوزر و... اســت. ســایه 
دکل نفتی همواره بر خانه های بومیان شهر وجود دارد. بولدوزر، 
نماد تخریب خانه های توسری خورده بومی و فضای سنتی شهر 
است که وظیفه هموارکردن زمین برای گسترش صنعت جدید را 
برعهده دارد. برای مردم بومی شــهر، صنعت نفت و گسترش آن 
چیزی است که از بیرون به شهر و محل زندگی شان تحمیل شده 
اســت. آنها نه نسبت به توسعه صنعت نفت و ساخت و سازهای 
راه افتاده در شهرشان آگاهی دارند و نه نقشی در پیشبرد آن دارند. 
تنها ارتباط رشــد صنعت برای آنها، ویرانی  خانه ها و محله ها و 

شهرشان است.
از «همســایه ها» تا «مدار صفر درجه»، سیری تکاملی در آثار 
محمود دیده می شــود و اگر در «همســایه ها» بــه قول خودش 
بیشتر براساس غریزه به نوشــتن پرداخته، در «مدار صفر درجه» 
روایت بر اســاس شناخت داســتان پیش رفته اســت. او در آثار 
مختلفش توانســته امکانات روایت رئالیستی را گسترش دهد و 
افق های تــازه ای پیش روی روایت هایش قــرار دهد. محمود در 
گفت وگوی بلندش با لیلی گلستان در «حکایت حال» می گوید که 
رئالیسم ظرفیت های متعددی دارد و خودش در آثارش کوشیده 
کــه از این ظرفیت های متنوع اســتفاده کنــد. او در جایی از این 
گفت وگو می گوید: «نمی دانم رئالیسم صرف یعنی چه؟ رئالیسم 
ظرفیت های متعددی دارد. می شــود رئالیســت خشک و جزمی 
بــود، یعنی عکس بــرداری کرد، فقرنگاریِ فیزیکــی کرد. ادبیات 
داستانی را تا سطح اجتماع نگاری، تا سطح گزارش و مقاله ساقط 
کرد، که به نظر من این نوع ادبیات داســتانی همان قدر پذیرفتنی 
نیســت که پرداختن مطلق به صورت و ســاختار و نفی زندگی! 
رئالیسم ظرفیت های گوناگونی دارد که باید تجربه کرد. من معتقد 
به این تجربه هستم و نمودش در کارهایم هم دیده می شود. بله، 

من واقع گرا هستم، اما نه به آن معنی که گفتم».

«جوان خام» رمانی اســت از فیودور داستایفسکی (۱۱ نوامبر 
۱۸۲۱ - ۹ فوریــه ۱۸۸۱) بــا روایتــی خواندنــی از زندگی جوان 
 ۱۹ســاله ای به نام آرکادی دالگوروکی فرزند نامشروع ورسیلوف 
زمیــن دار. از اولین کلمات رمان صدای آرکادی را می شــنویم که 
تــلاش دارد زیر و بم اندیشــه و افکار خود را بــا خواننده در میان 
بگذارد: «اعضاى خانواده همیشــه با هم بودنــد، ولی البته من 
مســتثنا بودم. من مثل آدم هاى مطرود بودم و تقریبا از همان روز 
تولد بــا غریبه ها زندگی کردم. این کار بدون هیچ نقشــه خاصی 
صورت گرفت و صرفا بر حسب تصادف این طور شد. وقتی من به 
دنیا آمدم، مادرم هنوز جوان و خوش  بر و رو بود و به همین خاطر 
ورســیلوف لازمش داشــت؛ حضور بچه گریان اســباب دردسر 
و آزار بــود، به خصــوص در مواقع ســفر. بدین علت بــود که تا 
نوزده سالگی ام، مگر در دو یا ســه فرصت کوتاه، مادرم را ندیدم. 
این خواست مادرم نبود، بلکه از بی اعتنایی ورسیلوف به دیگران 
ناشی می شــد». آرکادی در زمانه ای که رؤیای انقلاب بلشویکی 
در روســیه در حال تولد اســت، سودای ثروتمند شــدن دارد و در 
جدال با روزگار محکم و پای کار همراه اســب ســودایش می تازد 
و خوش بینانه نجوا می کند: «اندیشــه»ام این اســت که روتشیلد 
دیگرى بشــوم. از خواننده می خواهم که آرام بماند و برافروخته 
نشود. تکرار می کنم. «اندیشــه»ام این است که روتشیلد دیگرى 
بشــوم، به ثروتمندى روتشیلد بشــوم، نه فقط ثروتمند، بلکه به 
ـ  ثروتمندى روتشیلد. چه مقاصدى در نظر دارم، براى چه، و چرا ـ
همه را بعدا خواهم گفت. قبل از هر چیز فقط نشان خواهم داد 
که نیل من به هدف یك قطعیت ریاضی دارد. مسئله بسیار ساده 

است؛ رمزش دو کلمه است: پشتکار و استقامت».

 آرکادی پرمدعا و ساده دل
آرکادی با ســودای ثروت و روحی ســرکش از کاری ســاده و 
پس اندازی اندک آغاز می کند و تا قمار و عشــق های جان ســوز و 
دسیسه های مرموز به تکاپوی خود ادامه می دهد: «سراسر شب 
خواب رولت، بازى، طلا و پول گذاشــتن دیدم. چنین می نمود که 
در رؤیاهایم پشــت میز قمار مشغول حساب کردن هستم، حساب 
پول گذاشتن، محاســبه شــانس ها و این رؤیا در تمام مدت شب 
همچون کابوســی گرفتارم کرده بود. راســتش را بخواهید، تمام 

روز قبل، به  رغم آن همه تأثرات تکان دهنده، دائما به پولی که در 
قمارخانه زرســچیکوف برده بودم، فکر می کردم. این فکر را مهار 
می کردم اما هیجانی را که برمی انگیخت، نمی توانستم مهار کنم 
و هر بار با یادآورى اش ســرتاپا به لــرزش می افتادم. این پیروزى 
ـ به  مــرا تب زده کرده بود؛ آیا من یك قمارباز بودم، یا دســت کم ـ
عبارت دقیق ترــ خصوصیات یك قمارباز را داشــتم؟ حتی حالا، 
موقع نوشتن آن، هنوز گاهی دوست دارم به بازى قمار بیندیشم! 
گاه ساعت ها مجذوب و شیفته می نشینم و در سکوت به محاسبه 
قمار و بازى می پردازم و در خیال پول می گذارم، و وقتی شــماره 
من می ایستد بردهایم را برمی دارم. بله، من تمام «خصوصیات» را 

دارم و طبیعت من طبیعت آرامی نیست».

حس طنز  داستایفسکی
ایــن اثر که در ســال ۱۸۷۵ منتشــر شــد، در مجموعــه آثار 
داستایفسکی جایگاهی والا دارد و گویای حس طنز قوی این غول 
رمان نویسی در زمانه پراضطراب قرن نوزدهم است. داستایفسکی 
با نمایش دقیق احساسات و افکار جوان خام در حقیقت جامعه 
خام روســیه آن روز را توصیــف می کند. در نامــه ای خطاب به 
آرکادی در پایان رمان این جملات درخشــان برای شناخت اثر به 
کمک ما می آید: «اما شــرح حال تو شاید ماده خامی باشد براى 

یــك اثر هنرى در آینده، براى تصویرى آتی از عصرى بی قانون که 
سپرى شــده باشد. اوه، وقتی کشمکش خشمگینانه زمانه سپرى 
شــود و آینده فرا رســد، آن گاه هنرمند آینده شکل هاى زیبا براى 
ترسیم هرج ومرج و بی قانونی گذشته کشف خواهد کرد. آن موقع 
شــرح حال هایی نظیر نوشــته تو (اگر که صادقانه باشند) به کار 
خواهند آمد و به  رغم آشــفتگی و اتفاقی  بودن شان به ماده خام 
تبدیل خواهند شــد... چنین نوشــته هایی به هر حال نشانه هاى 
وفادارانه اى در خــود دارند که از روى آنها می توان حدس زد که 
در این زمانه دشوار چه چیزهایی ممکن است در قلب یك جوان 
خام نهفته باشد ــ چنین شــناختی اصلا بی ارزش نیست، زیرا از 

جوان هاى خام است که نسل ها شکل می گیرند».

به سوی خودشناسی
وقتی واگویه ها و حرف های آرکادی، شــخصیت اصلی جوان 
خام را بررســی می کنیم، رفته رفته متوجه تغییراتی در اندیشه و 
رفتار او می شویم. داستایفسکی با ترسیم حیات فکری آرکادی به 
ما نشان می دهد که چگونه این جوان خام با تأثیرپذیری و تحلیل 
از وقایع و روابط خود را بهتر می شناسد و به سوی درک واقعیات 
اجتماعــی هــم گام برمی دارد: «اینــك که داســتانم را به پایان 
می رســانم و آخرین ســطرها را روى کاغذ می آورم، ضمن همین 
یادآورى و نوشــتن، یکباره احســاس می کنم خودم را بازآموزى 
کرده ام. از خیلی چیزهایی که نوشــته ام پشیمانم، به ویژه از لحن 
بعضی از جمله ها و صفحه ها پشیمانم، اما آنها را حذف نمی کنم 

و کلمه اى را هم تغییر نمی دهم».
و به این ترتیــب آرکادی به آینده خود و روســیه گام می نهد: 
«داستانم به پایان رسیده است. شاید خواننده اى بخواهد بداند 
که بر ســر «اندیشه»ام چه آمده است و زندگی تازه اى که برایم 
شروع شده و من آن قدر اسرارآمیز به آن اشاره کرده ام، چیست؟ 
اما این زندگی تازه، این راه جدیدى که در برابرم گشوده می شود، 
«اندیشــه» من اســت، مثل گذشــته، هرچند که چنان شــکل 
متفاوتی به خود گرفته اســت که تشخیص آن دشوار است. به 
هر حال، در این داســتان نمی توانم وارد آن شــوم، چیزى است 
کاملا متفاوت. زندگی قبلی ام کلا ســپرى شــده و زندگی تازه ام 

دارد شروع می شود».

نوشتن برای صحنه
لیروى کلارك

ترجمه قاسم نجارى
نشر بیدگل

زییاترین تاریخ گیاهان
گروه نویسندگان

ترجمه مهدى ضرغامیان
نشر نو

زیباترین تاریخ زمین
گروه نویسندگان
ترجمه مهدى ضرغامیان
نشر نو

جوان خام
فیودور داستایفسکى

ترجمه رضا رضایى
انتشارات اختران

شیرازه

واقع گرایی
 احمد محمود

مروری بر رمان «جوان خام» داستایفسکی
از سودای ثروت تا خودشناسی

جواد لگزیان

پیام حیدرقزوینی


